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پیمـان صـادق زاده|  گاهـی وقت ها در گشـت وگذارهای اینترنتی مـان تصاویری از کـره زمین می بینیم کـه از فاصله های بسـیار دور گرفته 
شـده و در بعضـی از آن هـا زمیـن فقط بـه انـدازه یک نقطه دیده می شـود یـا تصاویـر کاملًا واقعی از سـایر سـیاره های منظومه شمسـی 
ماننـد زحـل، مشـتری و... توجـه مـا را بـه خود جلـب می کنـد. همـه می دانیم کـه تابه حـال هیچ انسـانی نتوانسـته بـه این نقـاط دور، 
دسترسـی پیـدا کنـد. پس سـؤال این جاسـت کـه این عکس  هـا و اطلاعـات دقیـق به وسـیله چه کسـانی تهیه شـده و چطور به دسـت 
مـا رسـیده اسـت؟! باید خدمت تـان عرض کنـم که حتماً لازم نیسـت ایـن اطلاعات را انسـان ثبـت کند بلکـه فضاپیما ها و کاوشـگرهای 
سـاخته دسـت انسـان، طوری برنامه ریزی می شـوند کـه بتوانند بدون سرنشـین به نقاطی که در آن ها ثبت شـده، سـفر کـرده و اطلاعات 
درخواسـتی را ثبـت و بـه زمیـن ارسـال کننـد. در مطلب امـروز قرار اسـت با هم نگاهـی به مهم تریـن کاوشـگرهایی که تابه حـال به فضا 

پرتـاب شـده اند، بیندازیم. 

دسترسی به دورترین نقطه فضا

یکـی از قدیمی تریـن فضاپیماهایی که تابه حال به سـمت 
فضـا پرتـاب شـده، فضاپیمـای »وویجـر 1« اسـت. حتمـاً 
تعجـب می کنیـد اگـر بگویـم وویجـر1 حدود چهل سـال 
پیـش بـه فضا پرتاب شـده اسـت و هنـوز هـم در نقطه ای 
از فضـا بـه مأموریتـش ادامـه می دهـد. ایـن فضاپیما پس 
از طـی مسـافت 19میلیـارد کیلومتـری در سـال 1979 
میـادی )1358 شمسـی( بـه نزدیکی مشـتری رسـید و 
اطاعاتـی را از مشـتری ارسـال کـرد. حدود یک سـال بعد 
اطاعاتـی را کـه از نزدیکی زحـل جمع آوری کـرده بود به 
دسـت محققان روی زمین رسـاند و پس از زحل به سـمت 
فضـای میان سـتاره ای )خارج از منظومه شمسـی( حرکت 
کـرد. حدود 33 سـال بعد از این قضیه یعنـی در تاریخ 22 
شـهریورماه 1392 شمسـی، ناسـا اعام کرد که وویجر1 با 
موفقیت از منظومه شمسـی خارج شـده اسـت و در مکانی 
قـرار دارد کـه حتـی خورشـید بـه صـورت یـک نقطه هم 
دیـده نمی شـود. جایـی کـه خـارج از تصـور همه ماسـت 
و دورتریـن نقطـه ای اسـت کـه بشـر توانسـته بـه کمـک 
وویجـر1 به آن دسـت پیدا کند. جالب اسـت بدانید که در 
همان سـال ها یعنـی حدود چهل سـال پیـش »وویجر2« 
هـم به فضـا پرتاب شـد؛ البتـه مأموریت آن فقط بررسـی 
سـیارات گازی مثل مشـتری، زحل، اورانـوس و نپتون بود. 
ایـن کاوشـگر در سـال 1990 میـادی )1368 شمسـی( 
توانسـت از کنـار آخریـن سـیاره ای که قصد بررسـی آن را 
داشـت، یعنی نپتون عبـور کند و بعـد از آن مانند وویجر1 

به سـمت ژرفـای فضا سـفر کرد. 

پخش صدای فارسی در فضا 

هنگام سـاخت دو کاوشـگر »وویجر«، طرحی از سوي یکی 
از محققان ناسـا پیشـنهاد شـد کـه اگر موجـودات فضایی 
در سـایر سـیاره ها وجـود داشـته باشـند، وویجـر بتوانـد با 
آن هـا ارتبـاط برقـرار کند. به همین دلیل یـک لوح طایی 
بـه همـراه اطاعات دیجیتالـی حاوی عکس و صـوت روی 
ایـن دو کاوشـگر نصـب شـد. روی لـوح طایـی، اطاعاتی 
مثـل تاریخ تمدن انسـان به زبان ریاضـی، جایگاه زمین در 
منظومه شمسـی و کهکشـان راه شـیری و تصویری از یک 
زن و مرد حک شـده اسـت، اما اطاعات دیجیتالی که روی 
وویجـر قرار داده شـده، بسـیار جالب اسـت. ایـن اطاعات 
شـامل تعدادی عکـس از زمین و انسـان ها، صداهایی مثل 
رعـد و بـرق، راه  رفتن انسـان، گریه کودک، موسـیقی های 
مختلـف و سـام و خوشـامدگویی به چند زبان دنیاسـت. 
شـاید باورتـان نشـود امـا وویجر جملـه  »درود بر سـاکنان 
مـاوراي آسـمان ها«، »بنـی آدم اعضای یک پیکرنـد که در 
آفرینـش ز یک گوهرنـد« »چو عضوی بـه درد آورد روزگار، 
دگـر عضوهـا را نماند قرار« را با زبان فارسـی در اعماق فضا 

پخـش می کند. 

»کاسینی« و عکس های بی نظیرش

بعد از مشـتری، زحل بـه خاطر زیبایی فوق العـاده اش بین 
سـایر سـیاره های منظومه شمسـی، بسـیار برای محققان 
ارزشـمند اسـت. وویجـر1 و وویجـر2 توانسـتند اطاعـات 
خوبـی را از زحـل ثبـت کننـد، امـا زحـل و قمرهایـش 
بایـد بـه صـورت اختصاصـی و از نمایـی نزدیک تر بررسـی 
می شـدند. بـه همین دلیـل فضاپیمایی به نام »کاسـینی« 
در سـال 1997 میادی ) 1376 شمسـی( به سـمت زحل 
پرتاب شـد. کاسینی با اسـتفاده از نیروی گرانشی مشتری 
توانسـت بعد از هفت سـال و طی کردن مسـافت 4میلیارد 
کیلومتـری در سـال 1383 شمسـی خـودش را بـه زحـل 
برسـاند. کاسینی از آن زمان تا همین دو ماه پیش توانست 
اطاعـات بی نظیـری را از زحـل و قمرهـای آن بـه همـراه 
عکس هـای خارق العـاده ای به زمین ارسـال کنـد. اطاعات 
ارسـالی کاسـینی بسـیار باارزش بود؛ براي مثـال محققان 
بـا بررسـی نمونه هایی از ایـن اطاعات، احتمـال می دهند 
کـه در زیر سـطح یکی از قمرهـای زحل، اقیانوسـی از آب 
وجود داشـته باشـد. آخرین مأموریت کاسـینی این بود که 
به سـمت داخلی ترین حلقه های گازی زحل شـیرجه بزند 
و اطاعاتی را از نمای بسـیار نزدیک به زمین ارسـال کند. 
در اواخر شـهریورماه امسـال، کاسینی این مأموریت خود را 
بـا موفقیـت انجـام داد و در نهایـت با سـقوط در جو زحل، 

شد.  منهدم 

کاوشگر گالیله

در سـال 1995 میـادی )1374شمسـی(، یعنـی بعـد 
از حـدود شـش سـال، فضاپیمـای گالیلـه بـا طـی کـردن 
مسـافت 5میلیـارد کیلومتری به نزدیکی مشـتری رسـید. 
مأموریـت اصلـی ایـن فضاپیمـا، رها کـردن یک کاوشـگر 
بـه درون جـو گازی مشـتری بود تـا اطاعات دقیقـی را از 
درون جـو مشـتری به زمین ارسـال کند. گالیله، کاوشـگر 
خـودش را در همان سـال بـه درون جو مشـتری رها کرد. 
این کاوشـگر توانسـت نتایج آزمایشـی خوبی را ارسال کند 
و بعـد از یـک سـاعت به علت فشـار جو مشـتری بـه طور 
کامل نابود شـد. بعد از پرتاب کاوشـگر، فضاپیمای گالیله تا 
سـال 2003 میادی )1382 شمسـی( به بررسی قمرهای 
مشـتری پرداخـت و عکس های زیبایی را از مشـتری تهیه 
کـرد و سـرانجام پـس از 14 سـال فعالیت و بـه علت نبود 
سـوخت کافـی برای ادامه مسـیر با کنترل ناسـا بـه اعماق 

اتمسـفر مشـتری شـیرجه زد و منهدم شد.

»جونو« پیش به سوی مشتری

بعـد از گالیلـه، ناسـا شـروع بـه سـاخت فضاپیمـای بدون 
سرنشـین دیگـری بـرای پرتـاب به سـمت مشـتری کرد. 
»جونـو« دومین فضاپیمایی بود که برای بررسـی مشـتری 
در سـال 2011 میـادی )1390 شمسـی( پرتـاب شـد. 
تیرمـاه سـال قبل بود کـه »جونو« توانسـت بـا موفقیت و 
پـس از پنـج سـال و طی مسـافت 3میلیـارد کیلومتری به 
مشـتری برسـد. عکس های زیبایی به وسـیله این فضاپیما 
از مشـتری و قمرهایـش تهیه شـده کـه می توانیـد با یک 
جسـت وجوی سـاده همه آن ها را در اینترنت ببینید. جونو 
هنـوز هـم در اطـراف مشـتری به سـر می بـرد و اطاعات 
دقیق تـری را در اختیـار محققـان قرار می دهد. ناسـا اعام 
کـرده کـه بـه احتمال زیاد در سـال 2018 ایـن فضاپیما با 
شـیرجه بـه درون جو مشـتری، مأموریت خـود را به اتمام 

می رسـاند. 

آشنایی با فضاپیماهایی که تابه حال با موفقیت به سمت فضا پرتاب شده اند

گشت وگذارهای فضایی 
یکی از مهم ترین 

سوژه های تحقیقات فضایی، 
کسب کردن اطلاعات درباره 

بزرگ ترین سیاره منظومه 
شمسی است. برای 

اولین بار فضاپیمایی به نام 
»گالیله« در سال 1989 

میلادی )1368 شمسی( 
به سمت سیاره مشتری 

که حدود 1300 برابر بزرگ تر از 
زمین است، پرتاب شد

افسانه غیاثوند

مدل دانش آموزی
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آشنایی با فضاپیماهایی 
که تابه حال با موفقیت 
به سمت فضا پرتاب 

شده اند

تکه ای از ماه

1
گشت وگذارهای

فضــایی 

دوسـت 
خیالـی
4تنــها

2

4

یکی از قدیمی ترین فضاپیماهایی که تابه حال به 
سمت فضا پرتاب شده، فضاپیمای »وویجر 1« 
است. حتماً تعجب می کنید اگر بگویم وویجر1 حدود 

چهل سال پیش به فضا پرتاب شده است

بعد از مشتری، زحل به خاطر 
زیبایی فوق العاده اش بین سایر 
سیاره های منظومه شمسی، بسیار 

برای محققان ارزشمند است. وویجر1 و 
وویجر2 توانستند اطلاعات خوبی را از زحل 
ثبت کنند، اما زحل و قمرهایش باید به 

صورت اختصاصی و از نمایی نزدیک تر 
بررسی می شدند

 خنک و
مرگبار

بیشتر نوشابه های موجود در 
بازار ایران نوعی نوشیدنی 

انرژی زای تجاری هستند. 
قند این نوشیدنی ها بالای 

10درصد و چهاربرابر نوشابه های 
معمولی است

نوشابه هایی که 
می توانند برای سلامتي 
خطرناک باشند



  خانه عمه بئا   

پـدر بیمـاری قلبـی دارد، باید جراحی کند و مادر در همه مدت بسـتری بـودن او باید کنارش 

باشـد. اگـر قـرار باشـد امِا در خانـه بماند، به پرسـتار نیـاز دارد. خب، تصمیـم می گیرند که 

او را نـزد عمـه بئـا بفرسـتند: »پدر از او می خواسـت کـه کاری برایش انجام دهـد. به زبان 

بی زبانـی می گفـت کـه تـا چـه حد بیمـار اسـت و دلـش نمی خواهـد امِا حتی یـک روز 

هـم بـا خواهـرش کـه نزدیـک بیسـت سـال از خـود پـدر بزرگ تر اسـت به سـر ببرد و 

بـرای همیـن بـود که می گفـت او یک موجـود ترس آفرین اسـت.«  این طـور که معلوم 

اسـت عمـه بئا میانـه خوبی با خانـواده آن ها ندارد، اما چاره ای نیسـت. عمو کریسـپین 

بـه دنبـال امِـا می آیـد و پـس از طی مسـافتی آن ها بـه خانه عمـه بئا می رسـند. خانه 

بـا چیـزی کـه امِـا در ذهنـش دارد، از زمیـن تا آسـمان متفاوت اسـت: »خانـه از کُنده 

درخـت سـاخته شـده بـود، اما خیلـی وسـیع و بزرگ بـود، در نـور آفتاب مثـل قلعه به 

نظـر می آمـد و در برابـر آسـمان تیـره می نمـود. یک عالم پنجره داشـت که بیشـتر آن ها 

را کرکره هـای بسـته پوشـانده بـود و بوته هـای پرپشـت و انبـوهِ درهـم پیچیـده دور تا دور 
پایه هـای آن را پـر کـرده بود.«

  ناسازگاری های عمه بئا    

اسـت کـه در سـاحل می بیننـد. آن هـا یک هـدف دارنـد؛ این که بـا این وسـایل دهکده سـاحلی ایـن دو نفـر بـرای هم دوسـت های خوبـی می شـوند. تفریح مشترکشـان هم جمع کردن وسـایلی در یکـی از ایـن گردش هـا بـا دختـری به اسـم »آلبرتـا« آشـنا می شـود. او را »برِتی« صـدا می زنند. کنـار سـاحل می گذرانـد. او در سـاحل از روی کتابـی کـه دارد، گوش ماهـی و صـدف جمـع می کند و عمـل خیلـی خوب انجام شـد. همه چیـز کاماً روبه راه اسـت.«  امِا بیشـتر وقتـش را در اتاقش یا در دقیقـه بیشـتر نمی توانـم باهـات حـرف بزنـم، می خواهـم وقتی بـه هـوش می آید، آن جا باشـم. او بدهـد: »امِـا، عزیـزم، پـدر تـوی اتـاق مراقبت بعـد از عمل اسـت. حالش عالی اسـت. یک چنـدان فایـده ای نـدارد.  در یکـی از روزهـا مـادر امِـا تلفـن می کنـد تـا خبـری را بـه »بئـا! آخـر ایـن حرف هـا چیسـت کـه می زنـی؟« پادرمیانی هـای عمو کریسـپین که همیشـه سرشـان تـوی کتاب اسـت!« عمو کریسـپین پادرمیانـی می کند: عمـه اش جیغ کشـید: »لازم نکـرده به من بگویی از آن بچه هایی هسـتی طـور شـده باید از عمـه دور بماند، امِا گفت: »مـی روم کتاب بخوانم.« کـه آدم گـوش بـه زنگش اسـت، هرگـز زنـگ نمی زنـد.« امِا هر منتظـر تلفن اسـت تـه دل امِـا را خالـی می کنـد: »تلفنی هیچ کـس رابطـه خوبـی نـدارد. عمه کـه می دانـد امِا عمـه بئـا بـا امِـا رابطـه خوبـی نـدارد، او بـا 
کوچکي درسـت کنند.

      دهکده ساحلی

در سـاحل خیلـی چیزهـا هسـت، اما دخترها وسـایلی 

را کـه بـه درد دهکـده ساحلی شـان می خـورد، جمـع می کنند: 

»امِـا یـک میـوه کاج هشـت سـانتی متری بـه برتـی داد. میـوه را روی 

شـاخه درختـی نزدیـک خانـه پیـدا کـرده بـود. برتـی آن را پیـش بقیه اشـیای 

مجموعه شـان کـه پـای صخـره جمـع کـرده بودنـد، زیـر شـن ها گذاشـت تـا از جـزر و 

مـد دور بمانـد. امِـا یـک بطـری را وارونـه کـرد و پهلـوی درخت ایسـتاد و گفت: »ایـن هم یک 

آکواریـوم.«  کار سـاختن دهکـده سـاحلی خیلـی خـوب پیـش مـی رود: »با شـاخه و ترکـه درخت کاج 

و اسـطوخودوس دریایـی بـرای خانه هـا پرچیـن درسـت کردنـد. بـا گیاهانی کـه لب صخـره درآمده بـود باغ 

سـاختند. خانه شـهردار با مرجان خشـک شـده و سـقفش با میوه درخت کاج درسـت شـده بود. خانه تنها خانواده 

ثروتمنـد دهکـده بـا صـدف درسـت شـده بـود. خیابـان اصلی دهکده را که از این سـر تا آن سـر کشـیده شـده بـود، با 

گوش ماهی هـای گـرد سـفید درسـت کـرده بودنـد.« هـر بار چیزهـای جدیدی به فکـر بچه ها می رسـد تا بـرای دهکده 

کوچک خودشـان بسـازند؛ یـک مطب دکتر، سـالن ورزشـی، مهمانخانـه و...

2w w w . q u d s o n l i n e . i r ان
جو

 نو
مه

می
ض

54
ه 0

ار
ـم

شنبه 25 آذر  1396ش
27 ربیع الاول 16/1439 دسامبر 2017

 ر

         روی خط  هشـت      

سـازمان آموزش وپـرورش آمریـکا بـه دنبـال پیگیری هـای 
مصـرف  ممنوعیـت  حکـم  معلمـان،  ملـی  انجمـن 

نوشـیدنی های انـرژی زا در مـدارس را صـادر کـرد. 
پیـش از ایـن در فرانسـه کـه مـردم آن مـرگ 
جـوان هجده سـاله اي را بـر اثـر مصـرف ایـن 
نوشـابه در یـک بازی به چشـم خـود دیده اند، 
فـروش آن تنهـا بـا کافئین بسـیار کـم مجاز 
اعام شـده اسـت. دانمـارک و نروژ دو کشـور 
دیگـری هسـتند که ایـن نوشـیدنی را ممنوع 
اعـام کرده اند و کانادا نیز با برچسـب هشـدار 

روی قوطـی، آن را بـه فـروش می رسـاند.

بزن شارژ شی!

عقـل  روی  این کـه  جـای  بـه  دانش آمـوز  بروبـچ  مـا 
خودمـان حسـاب کنیـم یـا قبـل از انجـام کاری بـا 

بـه  چشـم مان  کنیـم،  مشـورت  بزرگ ترهایمـان 
همشـاگردی هایمان اسـت و هـر کار آن ها انجام 
بدهنـد بـه نظرمـان خیلـی درسـت و درمـان 
اسـت و مـا هـم تکـرارش می کنیـم و معمولاً 
هـم شـاهکار می زنیـم. مصرف نوشـیدنی های 
انـرژی زا در شـب های امتحـان و وقت هایـی 
کـه خیلـی درس و مشـق داریـم یکـی از این 

شاهکارهاسـت که با تشویق دوسـتانمان آن را 
انجـام می دهیـم و به همیـن خاطر حسـابی در 

گروه هـای دانش آمـوزی طرفـدار پیدا کرده اسـت. 
ایـن روزهـا نوشـابه های انـرژی زا یـا بـه قول عـده ای 

نوشـابه های ورزشـی ازجمله نوشـیدنی هایی اسـت که به 
گمان بیشـتر جوانـان، نوجوانـان و حتی کـودکان قدرت 

بدنـی را چندبرابـر کرده و خسـتگی روزانه را برطرف 
می کنـد و کمـک می کنـد کـه شـارژ و فعال سـر 

درس و مشـقمان بنشـینیم یـا ورزش کنیـم. 
متأسـفانه بایـد خدمت تـان عـرض کنیـم کـه 
ایـن موضـوع واقعـی نیسـت. نوشـیدنی هایی 
نوشـیدنی  عنـوان  بـه  در حـال حاضـر  کـه 
انـرژی زا یـا ورزشـی در بـازار عرضـه می شـود 
نوعـی نوشـیدنی تجاری اسـت کـه مصرف آن 

بـرای ورزشـکاران هـم ضـرر دارد چه برسـد به 
افـراد کم تحرکـی مثـل مـا و شـمای دانش آمـوز 

کـه برای رفع خسـتگی و تنبلی دنبـال راه میانبری 
برای شـارژ شـدن هسـتیم. 

گول نخورید

شـاید حـرف مـا را بـاور نکنیـد، امـا بـه گفتـه کارشناسـان بهداشـتی، ایـن 
نوشـیدنی 500 میلی گرمـی دو برابـر یـک فنجـان قهـوه اسپرسـو کافئیـن 
دارد و اگـر شـما ایـن نوشـابه ها را می خوریـد کـه بهتـر به درس و مشـقتان 
برسـید بایـد خدمت تـان عـرض کنیـم کـه ایـن مقـدار کافئیـن می تواند به 
هـوش شـما آسـیب  زده و مانـع یادگیـری مطالـب آموزشـی در شـما شـود. 
معلمـان آمریکایـی می گوینـد مصـرف ایـن نـوع نوشـیدنی ها باعـث ضعیف 
شـدن حافظـه دانش آمـوزان می شـود. از طـرف دیگـر بـه گفته کارشناسـان 
بیشـتر نوشـابه های موجود در بـازار ایران نوعی نوشـیدنی انـرژی زای تجاری 
هسـتند. قنـد ایـن نوشـیدنی ها بـالای 10درصـد و چهاربرابـر نوشـابه های 
معمولـی اسـت. در نوشـابه های انـرژی زا عـاوه بر شـکر از محرک هـا، مواد با 
آثـار تخدیـری ویـژه، برخـی ویتامین های گـروه B و مـواد معدنی کـه تولید 

انـرژی می کند، اسـتفاده می شـود و بـرای این کـه آن را هرچه 
بیشـتر به نوشـابه های عادی شـبیه سـازد به آن اسانس و 
رنـگ می زنند. کافئین و گوارانا ازجمله مـواد اعتیادآور 
موجـود در ایـن نوشابه هاسـت کـه اگـر معتـادش 
دلشـوره،  اضطـراب،  کج خلقـی،  سـردرد،  شـوید 
اصلی تریـن  از  عضانـی  گرفتگـی  و  بی خوابـی 
عواقـب تـرک آن اسـت. با خوردن این نوشـیدنی 
نه تنها شـما چـاق می شـوید بلکه این نوشـیدنی 
می توانـد تری گلیسـیرید را بـالا بـرده و ریسـک 
ابتـا بـه ناراحتی هـای قلبـی ـ عروقی را در شـما 

دهد.  افزایـش 

خطر شما را تهدید می کند

اداره ایمنـی مواد غذایـی اروپا، حداکثر میـزان مصرف کافئین 
بـرای کودکان در یـک روز را 105 میلی گرم اعام کرده و 
ایـن در حالی  اسـت که یـک بطری نوشـیدنی انرژی زا 
حداقـل 160 میلی گـرم کافئیـن دارد و ایـن عـدد 
بسـیار بالاتـر از حـد مجـاز اسـت. جـدا از این کـه 
آمریکایی هـا اعتقـاد دارنـد افتضاح شـدن نتیجه 
نوشـابه ها  ایـن  مصـرف  بـا  بچه هـا  امتحانـات 
ارتبـاط دارد، محققانی هسـتند کـه معتقدند این 
نوشـابه ها می تواننـد بـرای بچه ها مرگبار باشـند. 
بررسـی های انجام شـده نشـان داده اند که بسیاری 
از کـودکان مصرف کننـده ایـن نوع نوشـیدنی ها، با 
عـوارض جانبـی جـدی آن هم چـون ضربـان نامرتب 
قلـب و بـالا رفتـن شـدید فشـار خـون مشـکات قلبی، 

نارسـایی کبـد، تشـنج و حتی مـرگ روبه رو می شـوند.

نوشابه های قاچاقی 

از  کـه  هسـتید  بروبـچ  از  دسـته  آن  جـزو  اگـر 
انـرژی اي کـه ایـن نوشـابه ها بـه شـما می دهـد 
و بیـداری اي کـه بعـدش داریـد راضـی هسـتید، 
بایـد خدمت تـان عـرض کنیـم که آن طـوری که 
پزشـکان می گوینـد انـرژی کاذب این نوشـابه ها 
تنهـا بـه دلیـل وجود مقـدار بسـیار زیادی شـکر 
و کافئیـن اسـت که بـرای بدن بسـیار ضـرر دارد. 
هم چنیـن وجود کافئیـن در این نوشـیدنی ها باعث 
می شـود کـه خواب تـان به شـدت به هـم بریـزد و در 
واقـع بی خواب شـوید، امـا در کنارش ضربان قلب شـما را 
به هـم ریختـه و بـا دسـتکاری در هورمون هایتـان روی فعالیت 
چشـم، کبـد و قلبتـان تأثیر می گذارند. شـاید نوشـیدن این نوشـابه ها 
بـرای مقدار بسـیار کم بی خطر باشـد، اما مصـرف روزانه آن بـا وجود کافئین 
بسـیار در آن، مطمئنـاً شـما را بـه مشـکات بسـیاری دچار خواهـد کرد که 
اعتیـاد یکـی از آن هاسـت. مشـکل دیگر این نوشـابه ها درکشـور مـا، قاچاقی 
بـودن آن هاسـت. بیشـتر ایـن نوشـابه ها محصـول بـازار مشـترک هسـتند؛ 
یعنـی یـک کشـور بطـری آن را بـا یـک برند و مـارک تولیـد کـرده، اما خود 
محصـول در کشـورهای مختلـف دیگـر پـر می شـود. همان طـور کـه گفتیم 
مصـرف ایـن نوشـابه ها بـه علت شـکر و مـواد تخدیـری زیـادی کـه دارد در 
بیشـتر کشـورهای توسـعه یافته ممنوع شـده و بیشـتر بـه صـورت قاچاق به 
کشـورهای در حـال توسـعه وارد می شـوند، بـه همین خاطر به هـر دلیل که 
تابه حـال ایـن نوشـیدنی ها را مصـرف می کردیـد بهتـر اسـت دورشـان خط 
قرمـزي بکشـید و اگـر زمانی هم وسوسـه شـدید بـه مقدار کم میـل کنید و 

قبـل از آن حتمـاً بـه برچسـب وزارت بهداشـت توجـه کنید.

خنـک و مرگبـار
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ادامه حیات با هلو

اگـر از این کـه نمی توانیـد نوشـابه انـرژی زا بخوریـد ناراحـت هسـتید، خـوب اسـت خودتـان را بگذاریـد جای پسـر دوسـاله 
کانادایـی کـه بـه گفتـه رسـانه ها فقط با خـوردن هلو بـه زندگی ادامـه می دهد. ظاهـراً این طفل بخت برگشـته بـه همه مواد 
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نوشـته  تـوت«،  هفـت  بـاغ  کوچـه  »راز 
»مرتضی حاتمی« منتشـر شـد. در این رمان 
که در چهـار فصل نوشـته شـده، گروهی از 
نوجوان ها بـه فرماندهی »البرز«، شـخصیت 
اصلـی کتـاب بـه کوچـه بـاغ هفـت تـوت 
وارد می شـوند و بـه گنجـی بـزرگ دسـت 
را  تـوت  بـاغ هفـت  راز کوچـه  می یابنـد. 
انتشـارات »سـرانه« منتشـر کـرده اسـت. 

»مجیـد شـفیعی«، »کابوس ماهـان« را برای 
»ماهـان«،  نوشـت.  نوجوانـان  و  کـودکان 
ـ  تاریخـی  رمـان  ایـن  اصلـی  شـخصیت 
فانتـزی، طبیب ویژه خوارزمشـاه اسـت که 
تعدادی صندوقچه دارد و مـردم، درددل های 
میـان  در  صندوقچه هـا  ایـن  بـا  را  خـود 
می گذارنـد. ایـن کتـاب از سـوي »کانـون 
پـرورش فکری کودکان و نوجوانان« منتشـر 

است.  شـده 

خوانش کتاب »دهکده ساحلی«

تنهایی های دختر شهرنشین

دهکده ساحلی
پائولا فاکس
ترجمه: شهلا طهماسبی
تهران، نشر مرکز
کتاب مریم/ 119 ص 

لحظه ای زن هیچ حرکتی که حاکی از 
شنیدن صدای او باشد، از خود نشان 

نداد. قاشقش را با حالتی قهرآلود در نعلبکی 
گذاشت و خنده گوش خراشی سر داد که به طور 

غیرمنتظره ای قطع شد

نوشابه هایی که می توانند برای 
سلامتي خطرناک باشند
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  خانه عمه بئا   

پـدر بیمـاری قلبـی دارد، باید جراحی کند و مادر در همه مدت بسـتری بـودن او باید کنارش 

باشـد. اگـر قـرار باشـد امِا در خانـه بماند، به پرسـتار نیـاز دارد. خب، تصمیـم می گیرند که 

او را نـزد عمـه بئـا بفرسـتند: »پدر از او می خواسـت کـه کاری برایش انجام دهـد. به زبان 

بی زبانـی می گفـت کـه تـا چـه حد بیمـار اسـت و دلـش نمی خواهـد امِا حتی یـک روز 

هـم بـا خواهـرش کـه نزدیـک بیسـت سـال از خـود پـدر بزرگ تر اسـت به سـر ببرد و 

بـرای همیـن بـود که می گفـت او یک موجـود ترس آفرین اسـت.«  این طـور که معلوم 

اسـت عمـه بئا میانـه خوبی با خانـواده آن ها ندارد، اما چاره ای نیسـت. عمو کریسـپین 

بـه دنبـال امِـا می آیـد و پـس از طی مسـافتی آن ها بـه خانه عمـه بئا می رسـند. خانه 

بـا چیـزی کـه امِـا در ذهنـش دارد، از زمیـن تا آسـمان متفاوت اسـت: »خانـه از کُنده 

درخـت سـاخته شـده بـود، اما خیلـی وسـیع و بزرگ بـود، در نـور آفتاب مثـل قلعه به 

نظـر می آمـد و در برابـر آسـمان تیـره می نمـود. یک عالم پنجره داشـت که بیشـتر آن ها 

را کرکره هـای بسـته پوشـانده بـود و بوته هـای پرپشـت و انبـوهِ درهـم پیچیـده دور تا دور 
پایه هـای آن را پـر کـرده بود.«

   آخرین روزهای دوری  

حـالا دیگر مـدت زمان کمـی از ماندن امِـا در خانه 
می خوانـد: »مـن این جـا هسـتم، عمو کریسـپین خیلی مهربان اسـت. بـه خانه بـاز می گـردد. او اولین خاطـره دفترچه خاطراتـش را برای پدر در طبقـه بالاسـت، او برای خداحافظـی پایین نمی آید. امِا همـراه مادرش امِـا خیلـی غمگیـن اسـت. او روز بعد بـا برتـی خداحافظی می کنـد. عمه بئا عمـه بئـا را آن جـا پیدا می کنـد. دلداری هـای عمو کریسـپین فایـده ای ندارد. سـاحلی بـه راه می افتـد. همـه دهکـده ویـران شـده. او چنـد مهـره از گردنبند آخریـن شـب تازه شـروع شـده، امِـا صدایـی را می شـنود و بعد به سـمت دهکده نخوانـده بـود، گذاشـت. بایـد چیزی در آن می نوشـت، امـا ظاهراً کار سـختی بود.«  خاطراتـش انداخـت و آن را روی پازل هایـی کـه درسـت نکرده بـود و کتاب هایی که کنـد: »امِـا پیـش از شـام چمـدان و زنبیلـش را جمع وجـور کـرد. نگاهی بـه دفترچه تعریف هـا خیلـی خوشـحال می شـوند. امِا موقع بازگشـت به خانه باید وسـایلش را جمع یاکُـرن والِ انگلیـس نـدارد. باغ هایـش را ببیـن! شـما دوتا غوغـا کرده اید.«  بچه هـا از این سـاحلی بچه هـا را خیلـی دوسـت دارد: »چـه شـاهکاری! هیـچ فرقـی بـا سـاحل دُرسِـت آن را نمی پذیـرد: »مـن وقـت این جـور گشـت وگذارها را نـدارم.« عمـو کریسـپین، دهکـده هـم ایـن خانـه را ببینـد، امـا از عمه بئـا هم بـرای دیدن آن دعـوت می کند، دعوتـی که عمه در خانه عمه اسـت. کار دهکده سـاحلی هم به پایان رسـیده. امِا دوسـت دارد عمو کریسـپین می کننـد.« بالاخـره روزهـای اقامت امِـا به پایان خود نزدیک می شـود. او فقط یـک روز دیگر بیمارسـتان ها، اول نـور خورشـید را از آدم رَم می دهنـد. بعـد آدم را بـا نور خورشـید ذله راهـروی بیمارسـتان راه رفتـم. باید توی بیمارسـتان چندتا درخـت بکارند. توی هـم می دانـی کـه مـن چقـدر خوشـحالم؟ امـروز نزدیـک پانصد متـر توی می گیـرد: »امِـا، عزیـزم، مـن می دانم که تـو چقدر خوشـحالی. تو عمـه باقـی مانـده اسـت. در یکـی از روزهـا پدر بـا او تماس 

سـاحل و خلیـج فوق العاده انـد. عمـه بئا-«
جملـه همین جـا بـه پایان رسـیده، امـا انگار 

یـک نفـر جملـه را تکمیـل کـرده اسـت: 
»پیرزنی بداخـاق و غم زده 

اسـت.«  انـگار عمـه بئـا 
 می خواسـته با این کار از امِا 

عذرخواهی کند. 

  ناسازگاری های عمه بئا    

اسـت کـه در سـاحل می بیننـد. آن هـا یک هـدف دارنـد؛ این که بـا این وسـایل دهکده سـاحلی ایـن دو نفـر بـرای هم دوسـت های خوبـی می شـوند. تفریح مشترکشـان هم جمع کردن وسـایلی در یکـی از ایـن گردش هـا بـا دختـری به اسـم »آلبرتـا« آشـنا می شـود. او را »برِتی« صـدا می زنند. کنـار سـاحل می گذرانـد. او در سـاحل از روی کتابـی کـه دارد، گوش ماهـی و صـدف جمـع می کند و عمـل خیلـی خوب انجام شـد. همه چیـز کاماً روبه راه اسـت.«  امِا بیشـتر وقتـش را در اتاقش یا در دقیقـه بیشـتر نمی توانـم باهـات حـرف بزنـم، می خواهـم وقتی بـه هـوش می آید، آن جا باشـم. او بدهـد: »امِـا، عزیـزم، پـدر تـوی اتـاق مراقبت بعـد از عمل اسـت. حالش عالی اسـت. یک چنـدان فایـده ای نـدارد.  در یکـی از روزهـا مـادر امِـا تلفـن می کنـد تـا خبـری را بـه »بئـا! آخـر ایـن حرف هـا چیسـت کـه می زنـی؟« پادرمیانی هـای عمو کریسـپین که همیشـه سرشـان تـوی کتاب اسـت!« عمو کریسـپین پادرمیانـی می کند: عمـه اش جیغ کشـید: »لازم نکـرده به من بگویی از آن بچه هایی هسـتی طـور شـده باید از عمـه دور بماند، امِا گفت: »مـی روم کتاب بخوانم.« کـه آدم گـوش بـه زنگش اسـت، هرگـز زنـگ نمی زنـد.« امِا هر منتظـر تلفن اسـت تـه دل امِـا را خالـی می کنـد: »تلفنی هیچ کـس رابطـه خوبـی نـدارد. عمه کـه می دانـد امِا عمـه بئـا بـا امِـا رابطـه خوبـی نـدارد، او بـا 
کوچکي درسـت کنند.

  پدر در بیمارستان   
تـا جایـی کـه می توانـد از او دوری می کند. مادر قـول داده هـر روز او را از دربـاره او کـه کیلومترهـا بـا آن هـا فاصلـه دارد، با هم حـرف می زنند.«  امِا بـه خاطر رفتارهای سـرد و عجیب عمه بـه پایه هـای آهنـی تخـت او می تابـد. مادر هم پهلـوی او روی یـک صندلی کوتاه نشسـته و لابد با صدای آهسـته می دیـد کـه روی یـک تخـت باریک بیمارسـتانی خوابیده و همان خورشـیدی کـه در این لحظه او را گـرم می کرد، قطع شـد.«  عمو کریسـپین سـعی می کند هوای امِا را داشـته باشـد، اما حواس امِا پیش پدرش اسـت: »پدرش را نـداد. قاشـقش را بـا حالتـی قهرآلـود در نعلبکی گذاشـت و خنده گوش خراشـی سـر داد که به طـور غیرمنتظره ای از دیـدن امِـا واکنشـی سـرد دارد: »لحظـه ای زن هیـچ حرکتـی که حاکی از شـنیدن صدای او باشـد، از خود نشـان امِـا از روبـه رو شـدن بـا عمـه بئـا می ترسـد. او سـعی می کند موقـع ورود بـه خانـه کمترین صـدا را ایجاد کنـد. عمه 

مـادر گفـت: »البتـه، مـن هـر شـب بهـت تلفـن می زنـم.« امِا وضعیـت پـدر باخبر کند:
مـادر گفت: »عمو کریسـپین چطور؟ مهربان اسـت، نه؟ گوشـی تلفـن را بیشـتر بـه گوش هایـش چسـباند.

آدم پرحوصله و بامحبتی اسـت.« 
امِـا جـواب داد: »بلـه... الان دارد شـام درسـت 

می کنـد.«
»امِا دیگر باید برگردم پیش پدر.«

امِا احسـاس کـرد صدای فاصلـه ای را که 
بیـن او و مـادرش وجـود داشـت، بـا تمام 

می شـنود. وضوح 

      دهکده ساحلی

در سـاحل خیلـی چیزهـا هسـت، اما دخترها وسـایلی 

را کـه بـه درد دهکـده ساحلی شـان می خـورد، جمـع می کنند: 

»امِـا یـک میـوه کاج هشـت سـانتی متری بـه برتـی داد. میـوه را روی 

شـاخه درختـی نزدیـک خانـه پیـدا کـرده بـود. برتـی آن را پیـش بقیه اشـیای 

مجموعه شـان کـه پـای صخـره جمـع کـرده بودنـد، زیـر شـن ها گذاشـت تـا از جـزر و 

مـد دور بمانـد. امِـا یـک بطـری را وارونـه کـرد و پهلـوی درخت ایسـتاد و گفت: »ایـن هم یک 

آکواریـوم.«  کار سـاختن دهکـده سـاحلی خیلـی خـوب پیـش مـی رود: »با شـاخه و ترکـه درخت کاج 

و اسـطوخودوس دریایـی بـرای خانه هـا پرچیـن درسـت کردنـد. بـا گیاهانی کـه لب صخـره درآمده بـود باغ 

سـاختند. خانه شـهردار با مرجان خشـک شـده و سـقفش با میوه درخت کاج درسـت شـده بود. خانه تنها خانواده 

ثروتمنـد دهکـده بـا صـدف درسـت شـده بـود. خیابـان اصلی دهکده را که از این سـر تا آن سـر کشـیده شـده بـود، با 

گوش ماهی هـای گـرد سـفید درسـت کـرده بودنـد.« هـر بار چیزهـای جدیدی به فکـر بچه ها می رسـد تا بـرای دهکده 

کوچک خودشـان بسـازند؛ یـک مطب دکتر، سـالن ورزشـی، مهمانخانـه و...
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تصویـری طنـز از حضـور آمریکایی هـا در ایتالیـای اشغال شـده، ماجـرای پرنده کوچکی به اسـم 
»جوانـه« کـه رؤیـای پـرواز را در سـرمی پروراند و 10 قصـه از قصه های هزارویک شـب، برخی از 
موضوعـات کتاب هایـی اسـت که آن ها را در این شـماره بـه صورت ویژه به شـما معرفی می کنم. 

انتخـاب این کـه کـدام کتـاب را می خرید یا امانـت می گیرید با شماسـت. 

اثـری از »سـون می هوانـگ« با ترجمـه ای از »مـژگان رنجبر« 
منتشـر شـد. ایـن کتاب کـه »مرغی کـه رؤیـای پرواز در سـر 
داشـت« نـام دارد، دربـاره پرنـده ای کوچـک بـه نـام »جوانه« 
اسـت کـه کـودکان، مخاطبـان آن را تشـکیل می دهند. ناشـر 

کتـاب، نشـر »نگاه« اسـت. 
و بخش هایی از کتاب: 

»چیـز متحرکـی نظـر جوانه را جلـب کـرد. او خـودش را روی 
زمیـن صـاف کـرد. سـایه  ای تیـره به  سـرعت بـه زمیـن نیـزار 
نزدیک شـد. راسـو. می دانستم! در جایش خشـکش زد و شروع 
بـه لرزیـدن کـرد. راسـو وارد زمیـن نیـزار شـد. سـاقه  ها برای 
لحظـه ای خش خش کردنـد، اما بعد او نتوانسـت چیزی ببیند. با 
علـم بـه این که راسـو با دهانـی خالـی از آن جا بیـرون می  آمد، 
نتوانسـت مانـع لبخند زدن خود شـود. او این جنـگ را برده بود. 
مـا آن جا نیسـتیم. تو نمی توانی مـا را بگیری! راسـو از زمین  های 
نیـزار بیرون آمد و به سـوی جایی کـه از آن آمده بـود دوید...«

 مرغی که 
 رؤیای پرواز 
در سر داشت

کتـاب »10 قصه تصویری از هزارویک شـب« برای گروه سـنی 
نوجوان خواندنی شـد. 

ایـن قصه هـا »ماهیگیـر و دیو«، »حکیـم رویان و ملـک یونان«، 
»شـاهین و پادشـاه«، »علاءالدین و چراغ جـادو«، »جزیره ای که 
نهنـگ بـود«، »دره الماس ها«، »بچه شـیر و آدمیزاد«، »چشـمه 
جادویـی«، »دراج و لاک پشـت ها« و »قاضـی پنج سـاله« نـام 
دارنـد و از سـوي »حسـین فتاحـی« روایـت شـده اند. »فرهـاد 
جمشـیدی« نیز آن ها را بـرای انتشـارات »قدیانی« تصویرگری 

کرده اسـت. 
در بخش هایی از قصه »ماهیگیر و دیو« می خوانیم: 

»روزی روزگاری، ماهیگیـر فقیـری بـود کـه هـر روز بـه دریـا 
ماهـی  چندتـا  می انداخـت.  دریـا  بـه  را  تـورش  می رفـت. 
می گرفـت و با فروختـن آن ها خـرج زندگـی اش را درمی آورد. 
روزی از روزهـا، ماهیگیـر قصـه مـا به دریـا رفت، تـورش را به 
آب انداخـت، امـا هرچـه منتظر شـد حتی یک ماهـی هم صید 
نکـرد. ماهیگیـر بیچـاره خسـته و کوفتـه رو بـه آسـمان کرد و 
گفـت: خدایـا، راضی نشـو که دسـت خالی بـه خانـه برگردم، 
خـودت کـه خبـر داری اگـر دسـت خالـی بـه خانـه بـروم، 

بچه هایـم گرسـنه می ماننـد...«

10 قصه تصویری 
از هزارویک شب

»کاراگاه جرقه و دزد سـگ های عروسـکی«، چهارمین مجلد از 
مجموعه »کارآگاه جرقه« اسـت که از سـوي نشر »هوپا« راهی 
بازار نشـر شـد. »مسـابقه سـگ پلیـس«، »جرقه و آموزشـگاه 
پلیـس« و »جرقـه و دزد تـاج جواهرنشـان«، عناویـن سـایر 
مجلـدات ایـن مجموعـه اسـت که بـه وسـیله »لزلـی گیبس« 
نوشـته شـده و »نسـرین نوش امینی« آن را ترجمه کرده اسـت. 
»اسـتیون مایـکل کینگ« هـم تصویرگری کتاب هـا را بر عهده 

داشته. 
در بخش هایی از کتاب نوشته شده: 

»جرقـه رسـید محـل کارش، بـه کلانتـری شـهر آفتابگـردان 
و همـان موقـع بـود کـه بـوی دردسـر را احسـاس کـرد. حتماً 
مشـکلی پیش آمـده بود، وگرنـه گروهبان سخت پسـند آن قدر 
نگـران و دسـتپاچه نبـود. گروهبـان گفـت: »بریـم دفتـر مـن. 
می خـوام باهاتـون حـرف بزنـم.« شـکرپنیر و زغـال اره جلـوی 
میـز گروهبـان آمـاده نشسـته بودنـد، جرقـه پچ پچ کـرد: »چه 
خبـر شـده؟« شـکرپنیر ذوق زده دُمـش را جنبانـد و گفت: »یه 
مأموریـت مخفـی ویـژه داریـم. گروهبـان امـروز صبـح بهـم 
زنـگ زد و گفـت زودتـر خودم رو برسـونم کلانتـری. فکر کنم 
مأموریتمـون یـه ربطی داره به سـگ دزدهایی کـه این آخری ها 
اتفـاق افتـاده.« جرقه هایِ تـویِ دلِ جرقـه جِرِق جِـرِق کردند...

کارآگاه جرقه و 
دزد سگ های 
عروسکی
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وسـیله  بـه  اشغال شـده  ایتالیـای  از  تصویـری  »پوسـت«، 
آمریکایی هـا را نشـان می دهـد. این رمان که به تازگی از سـوي 
نشـر »نگاه« منتشـر شـده، نوشـته »کورتوزیو مالاپارته« اسـت 
کـه وی در آن نقـش آمریکایی هـا را در ویرانی و بدبختی مردم 

ایتالیـا با طنـزی سـیاه نشـان می دهد. 
در بخش هایی از رمان نوشته شده: 

»مایـل بودنـد مـرا تـا دوروگـو همراهی کننـد چرا کـه راه های 
جلگـه  وسـیع پـر از خطـر تاراج گـران مجارسـتانی بـود، امـا 
اسب  هایشـان بـس خسـته بـود. پـس بـرای مـن سـفر خـوش 
آرزو کـرده و دور شـدند. گاه گاهی، سـر برگردانده و با علامت 

دسـت بـه مـن سـلام می  دادند.
غـروب بـود کـه رو به رویـم، کمـی دورتـر، شـعله  های آتـش 
را دیـدم: بـه یقیـن دهکـده  دوروگـو. ناگهان بـوی باد سـیاه را 
شـناختم. قلبـم یـخ زد. دسـت  هایم را نگریسـتم: سـیاه بودند، 
خشـک همچـو زغـال. درخت های جلگه نیـز همه سـیاه بودند. 
سـنگ ها سـیاه بودند. خاک و گیـاه و علف در نور هنوز روشـن 

و نقـره  ای غـروب، سـیاه بودند...«

پوست

1

05 030406
»آنیتـا  از  کتابـی  زندگـی«،  یـک  »آغـاز   
بروکنر« به انتشـار رسـید. آغـاز یک زندگی 
کـه بـه وسـیله »خجسـته کیهـان« بـرای 
ترجمـه  تندیـس«  »کتابسـرای  انتشـارات 
شـده اسـت، داسـتان زن چهل سـاله اي بـه 
نـام »ویـس« را روایـت می کند کـه دکترای 
ادبیـات،  کـه  می دانـد  امـا  دارد،  ادبیـات 

زندگـی اش را نابـود کـرده اسـت. 

»کوچولـوی  کتـاب  حق پرسـت«،  »نـورا 
کتـاب،  ایـن  کـرد.  ترجمـه  را  گمشـده« 
اثـری تصویـری بـرای گـروه سـنی هفت تا 
ده سـاله اسـت که در آن جغـد کوچکی مادر 
خـود را گـم می کنـد و همـراه سـنجاب به 
جسـت وجوی مـادرش می پـردازد. »کریس 
و تصویرگـر کتـاب و  نویسـنده  هاگتـن«، 
»کانـون پرورش فکری کـودکان و نوجوانان« 

است.  آن  ناشـر 

»امیـر کوچولـوی هشـتم« بـه چـاپ دوم 
رسـید. امیـر کوچولـوی هشـتم، داسـتان 
امیـر کوچولـو را روایت می کند که شـاهزاده 
اسـت. در خانـواده او این رسـم وجـود دارد 
کـه هـر شـاهزاده در سـنی معیـن از قصـر 
خارج شـود و در شـهری دیگر بـرای خودش 
»حسـین  را  کتـاب  ایـن  بسـازد.  قصـری 
فتاحی« نوشـته و انتشـارات »قدیانی« آن را 

منتشـر کرده اسـت. 

»نابودگـر«، نوشـته »جیمـز رولینـز« از 
سـوي انتشـارات »کتابسـرای تندیس« 
منتشـر شـد. در ایـن رمـان پلیسـی ـ 
جنایـی، شـخصی به اسـم »تاکـر وین« 
کـه قبلاً تـکاور بـوده، به همراه سـگش 
بـه دور دنیـا سـفر می کنـد، امـا بـه او 
مأموریـت جدیـدی داده می شـود. ایـن 
کتـاب را »هـادی امینی« ترجمـه کرده 

 . ست ا

گشت وگذاری
 در دنیای کتاب

 از قصه های
 کودکانه تا
ماجراهای بزرگسالانه

پدر بیماری قلبی دارد، باید جراحی کند و مادر در همه مدت بستری بودن او باید کنارش باشد. 
اگر قرار باشد امِا در خانه بماند، به پرستار نیاز دارد. خب، تصمیم می گیرند که او را نزد عمه بئا 
بفرستند: »پدر از او می خواست که کاری برایش انجام دهد. 

خوانش کتاب »دهکده ساحلی«

تنهایی های دختر شهرنشین
الهـام صالح| دختـری به اسـم »امِا« شـخصیت اول 
کتـاب »دهکده سـاحلی« اسـت کـه باید بـه خاطر 
بیماری پـدرش نزد عمـه »بئا« و عمو »کریسـپین« 
بـرود. او می دانـد کـه عمـه بئـا، آدم خوش اخلاقی 
نیسـت، اما چاره ای نـدارد. امِا در دو هفتـه ای که در 
خانـه عمه اسـت، غـم، دلتنگـی و شـادی را تجربه 
می کنـد. خـوب اسـت بدانیـد ایـن کتـاب، جایـزه 

داستان نویسـی گلـوب را دریافـت کرده اسـت. 
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هدهد هشتایی ها
دوسـت نوجـوان مـن! هدهـد کانـون پـرورش فکـري کودکان و نوجوانان خراسـان رضوي با همکاری روزنامه هشـت به سـمت شـما پـرواز کرده تا شـما پرنده هاي شـجاع و زیبا را ببـرد به کوه 

قـاف. اگـر شـما هم بـه هدهد کمک کنیـد، ما زودتـر به آنجا مي رسـیم.
hodhod8@kpf-khr.ir  :پست الکترونیکي ما

تکه ای از ماه

مدل دانش آموزی

یـه نامـه مختصـر شـده بـود اسـباب نگرانـیِ 
همـه، بخصوص خـود صیلیا )صالح( که از سـر 
شـب مثل گندم برشـته بـالا و پاییـن می پرید؛ 
پـدر از طـرف مدیـر احضـار شـده بـود: لطفا 

جهت رسـیدگی به مـورد انضباطـیِ...
میـاد سـراغم  یـا زود  می دونسـتم کـه دیـر 
میشـناختم  میشـه؟  چـی  حـالا  می پرسـه:  و 
اخلاقشـو، وقتی تـوو یه مشـکلی در می موند از 
نصفه وارد ماجرا می شـد. حدسـم درست بود؛ 
تـا پرسـید، گفتـم: مگه بـرام گفتی چی شـده 

کـه بـرات بگـم چی میشـه؟
 نشسـت لبه تخت، انگشتاشـو بـرد لای موهای 
مرتبـش. بـی مقدمـه گفـت: آخ که فـردا یوم 

الحسابه.
خندیـدم و گفتـم: و حجـم پرونـده قطـور! بـا 

تعجـب پرسـید: از کجـا فهمیدیـن؟
اونجایـی کـه امـروز عصـر رفتـی  از  گفتـم: 
موهاتـو مـدل دانـش آمـوزی کوتـاه کـردی 
ازت  کسـی  اونکـه  بـی  و  زدن  بی چونـه 
بخـواد... از اونجایی کـه ایـن همـه بی طاقتـی...
از اونجایی کـه مـن یـه معلمـم، بـازم بگـم یـا 

میگـی جرمـت چیـه؟ 
تـا گفـت خیـال کنیـد فـرار از مدرسـه، بلنـد 
شـدم از اتـاق بـرم بیـرون امـا صیلیا التماسـم 
کـرد که همه حرفاشـو بشـنوم. گفـت: بااینکه 
یـک شـنبه ها خودمـون سـه تا درس سـنگین 
داریـم امـا بـاز برامـون فـوق العاده گذاشـتن 
اونـم ریاضـی، این یعنـی موندن تو مدرسـه تا 
سـاعت دو. شما وقتی سیر باشـی حتی بهترین 
چلـو کبـاب دنیـا رو دلـت میخـواد؟ بعـد هم 
شـروع کرد بـه صغری و کبری چیـدن و دلیل 
تراشـی .گفتـم : پس تصمیـم گرفتین کـه...؟

گفـت : نـه . از مدرسـه نـه! مـا فقـط از درس 
فـرار کردیـم. بـا اینکـه در بـاز بـود ولـی از 
از  بـا چندتـا  فقـط  بیـرون،  نرفتیـم  مدرسـه 
بچه هـا قرار گذاشـتیم تو خرپشـتکِ مدرسـه 
قایـم شـیم، گفتیـم شـاید اگه فکـر کنن جیم 
فنـگ شـدیم خودبخـود کلاس لغـو می شـه و 
میریـم زمیـن چمـن... و با هیجـان ادامـه داد: 
هیچـی دیگـه اون بـالا وایسـتاده بودیـم کـه 
دیدیـم یـه شـکم داره از پیـچ پله ها میـاد بالا؛ 
خیلـی گنـده بـود ،بعـدم چنـد دقیقـه ای طول 
کشـید تا سـر و کلـه صاحبِ شـکم ، یعنی آقا 
رزاقـی پیدا شـد با دوتا سـطل آشـغال بزرگ. 

اینجـوری شـد کـه لو رفتیـم...
خنـده مو خـوردم و گفتم دیگـه از این ادبیات 
اسـتفاده نکـن. میدونـی کـه بابـات خوشـش 
نمیـاد. بـا شـیطنت گفـت: بـه چشـم خانـوم 
معلـم! شـما بـرام تخفیـفِ مجـازات بگیر من 
قـول میـدم که حـرف زدنـم مث مـدل موهام 

بشـه: دانـش آمـوزیِ دانش آمـوزی...

یادداشت
افسانه غیاثوند

عکس تزئینی است

دوست خیالی
سلام دوست من! 

وای! بـاور کن حواسـم هسـت! حواسـم هسـت اصلاً اسـمی 
از تـو در ایـن نامـه نبـرم، چون ممکن اسـت نامه به دسـت 
پلیس هـای مخفـی بیفتـد. ایـن حرفی اسـت که تو همیشـه 
می زنـی، امـا مـن هیچ وقـت نفهمیـدم مگـر دوسـت خیالی 

کسـی بودن چـه جرمـی دارد؟ 
بـه هـر حـال می خواهم ایـن نامه را بنویسـم تـا از تو تشـکر کنـم. ممنونم کـه موقع 
زنگ هـای خسـته کننده مدرسـه می آیـی تا با هـم برویم و تـوی کوچه ها قـدم بزنیم؛ 
البتـه مغزهایمان و جسـم مـن روی صندلی ردیف آخر کلاس می مانـد تا به معلم زل 
بزنـد و هرچنـد دقیقـه یک بار الکی سـری تـکان بدهد یا مثـلًا آن روز کـه برف آمد 
و مـن و تـو گلولـه بزرگـي پـرت کردیم طـرف خودشـیرین کلاس که همـه معلم ها 
عاشـقش هسـتند و او افتاد زمیـن. واقعاً که خیلـی باحال بود. حتـی آن نمره انضباطی 

کـه از من کم شـد هـم نتوانسـت خرابش کند. 
اولین بـار سـروکله ات از تـوی یکـی از کتاب هایـم پیـدا شـد. کمـی کـه گذشـت، 
فهمیـدم می توانـی خـودت را بـه شـکل های دیگـر هـم دربیـاوری. تـوی مسـافرت 
شـمال، آن حلزون کوچک قشـنگ بودی و هفته  پیش همان کلاغی که از روی سـیم 
چـراغ بـرق بـه من چشـمک زد و مطمئنم سـه روز پیش هـم آن گربه  سـیاه تو بودی 
کـه تـوی تاریکی شـب تا خانه دنبالـم راه افتاد تا تنها نباشـم. فکر کنـم دارم تو را لو 
می دهـم. وقتـی بـه کارهایی که بـا هم انجـام دادیم فکـر می کنم تـازه می فهمم چرا 
از پلیس هـا می ترسـی! پـس دیگـر چیـزی نمی گویـم. فقط از تـو ممنونم که دوسـت 
مهربـان مـن هسـتی و از همـه مهم تر ممنـون که خیالی هسـتی، چون بعضـی وقت ها 

نبـودن باحال تـر از بودن اسـت. 

گیتا قاسمی
عضو نوجوان کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان شماره هشت مشهد.

تنها
تـو جـاده تنهـا توی ماشـین رانندگـی می کردم. چنـد نفر از 
دوسـتانم رفته بودند مسـافرت و من هم به خاطر مشـکلات 
کاری یـک روز دیرتـر راه افتـادم. راهـی کـه بایـد می رفتم 

همـه اش از تـوی کویـر بود. حـدود پنج سـاعت راه بود. 
نیم سـاعته کـه دارم دنبال دستشـویی می گـردم. بعد از یک 
ربع گشـتن، پیدایش کردم. کانکس بود. ماشـین را کنارش 
پـارک کـردم و بـا عجلـه پیـاده شـدم و رفتـم داخـل. حالـت دستشـویی عمومی را 
نداشـت، فقـط روشـویی بود و کاسـه دستشـویی. بیـرون در، بیابـان بود. بـرای همین 
در را محکم بسـتم. کارم که تمام شـد دسـت هایم را شسـتم و خواسـتم خارج بشـم 
کـه دیـدم در بـاز نمی شـود! در را کشـیدم، هـل دادم، ضربـه زدم، اما هـر کار کردم 
بـاز نمی شـد! بعـد از یـک ربع تلاش بـه فاجعه پـی بردم. حـالا چیکار کنم؟ دسـت 
تـوی جیبـم کردم تـا گوشـی ام را پیدا کنـم. همه جیبم را گشـتم نبود. با مشـت زدم 

بـه پیشـانیم. توی ماشـین جا گذاشـته بودم.
لبـه  روشـویی 6-5 سـانت قطر داشـت. هرچی وسـیله همراهـم بود کنار هـم چیدم؛ 
دوتـا شـکلات، دسـته کلید، سـوئیچ، کارت عابربانـک، آدامـس، پـول، سـاعت مچی، 

انگشـتر و خودکار.
فکـر کـردم بـا این ها چه کار می شـود کـرد؟ کارت عابر بانـک را برداشـتم و افتادم 
بـه جـان قفـل در. تـا این کـه کارت از وسـط نصـف شـد! گذاشـتمش لبه روشـویی 
و کلیدهـام را برداشـتم. قطـر کلیـد زیـاد بـود و نمی شـد بـا آن کاری کـرد. دیگـر 
وسـیله ای بـرای بـاز کـردن در نداشـتم. باید منتظـر می ماندم تـا یکی بیایـد و در را 

بـاز کند. 

***

یـک روز اسـت کـه این جـا هسـتم. خـودم را بـا دوتـا شـکلات و آب شـور و بدمزه  
آن جـا نگـه داشـته ام. چـرا تـوی این سـه روز کسـی نیومده بـود دستشـویی؟ دیروز 
 WC فکـری بـه ذهنـم رسـید. پول ها و خـودکار را برداشـتم و بـزرگ رویش نوشـتم
و روی یکـی دیگـه نوشـتم کمـک و از زیـر در بردم بیـرون. جوری کـه نیفتند پایین، 
چـون بـاد می بـردش. لبـه اش را تـا زدم تـا نیفتد پاییـن و بـه یک جایی گیر باشـد. 

***

روز دوم... ایـن دو روز را هـم بـا قـورت دادن آدامـس گذرانـدم. دیگه چیـزی برای 
خـوردن نداشـتم، بی حـال بـودم و کنـار در روی زمیـن نشسـته بودم. چـرا هیچ کس 

نمی آمـد؟

***

الان درسـت سـه روز اسـت کـه این جایـم. از بیـکاری تعـداد ماشـین هایی را کـه از 
این جـا رد می شـدند می شـمردم. از صدایشـان تشـخیص می دهـم کـه نزدیک اند یا 
دور. منتظـر معجـزه ام. پول هایـی را کـه از در بیـرون بـود برداشـتم و پشـتش وصیتم 
را نوشـتم و دوبـاره گذاشـتمش بیـرون. بـه این نتیجه رسـیدم که این سرنوشـت من 

بوده کـه توی دستشـویی از گرسـنگی بمیرم.
صـدای پـا آمـد. انرژی پیدا کردم و با مشـت افتادم بـه در و عربده مـی زدم: »کمک؛ 

مـن این جـا گیر افتادم!« صدای آشـنایي گفـت: »بیایین بچه ها! این جاسـت!«
از پشـت در بلنـد شـدم رفتم عقب تـا در را باز کند. با یک ضربه در باز شـد. پشـت 
در دوسـت هایم بـا چهره های نگران ایسـتاده بودنـد. یکی از دوسـتانم که صمیمی تر 
بـود، جلـو آمـد و گفـت: »خوبـی؟« بعـد بازویـم را گرفـت و کمکـم کرد کـه بروم 

بیرون. 

 سارا رحمانی
عضو نوجوان کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان شماره پنج مشهد.

 ما الکنیم، واژه ای اینجا اگر رساست         
 باید طلب کنیم به وام از غریبه ها

 هر گام این سفر پر عطر رسیدن است    
 این را بپرس گام به گام از غریبه ها

 من با غریبه های تو بیگانه نیستم
 من هم پر است خاطره هام از غریبه ها

 شایسته نیستم ولی این دل شکسته را    
گاهی به لطف خویش بنام از غریبه ها


